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  ... چ با قاچ لب داشت پا با درخت بوزنِرقا ...در همبه از از از سيب 
دكشيدم سيب  از پاچه ي شلوارم-هدو طرف- گير اصطكاك ر دشيرين/ ترش پاكت  امروز يكشت .  

   ...بـي...اي... سي
   !تم اتيكت كردناخن زير پوس... اتراز ور ور تعزياز 

  ... گاز بم كشيد ميلاز از حال يكسره -  به شكل گاز-منبعد 
  ... ا نره رديف از كردزرد /يك شانه سپيده ...مرغ تر /سرخي بوم از زرده ي تخم

  . در رفتي يزت-  ... از كنارم)هدو زرد( اين مايه يو چيزي ت، آهسته،آهسته
  ...    كناره ها با وسيله بگاز افتاد،عقبخيابان از كناره ها ... تنُ به تند

    ! يكنفره در حاشيه پياده شدم...اين فيگور با -]...!تو ايني[-  ؛در تعيين كپشت رل نقشم رو-
  م عصبي بيرون ريخت  ا از پوست)نوتو بگير پست (مو بور سيا سرخ سينه داشت

   ]... مدل شعرهاينم از ي[
  از تُو گلو گيرم افتاد )  آمد ها/روايت آمددر شلوغ (جلو تر از خط عابر، چند صدايي چسبيد 

  اينا چنده اخوي؟  -
  ...ناقابله-
   ... سبيلِبيخِ[

  ] . كردم ميوه فروش بارِ-   كلفتدو تا
   آمد ها داشت كارمند ساده/ناجور از در آمد/  از داخل تركيب فالم بد كردچند تا چين افاده
   از قيافه ام  شست رواخم ها ...معشوقم ... زنم - روب رو- كردم شيرين/ با به از سيب ترش
    !وضع ما اينه اخوي
   پشت در پشت پاكيزه به با كول دارم الان خوردمش...در اداره سر راست

  . از چند جريب زخم پايين آمدمنچيده از /  چيده هلوتيكهچند تا 
   . تتمه ي حسابم لك ور داشت... به بعداز اينجا
   !بيش تر نباشماين  از ؛ الان همين؛ قبلا؛ابعد همين بودم وسط ،از شروعيعني 
  بودنبودم /  نبودمبود

  نشستم پشت رل- ...ك چيكيبا يه مشت تخمه ي بو داده چ
  . پارك كردم-دنده عقب- اطراف بوم نقاشي... دو كوچه پايين تر
   يك كيلو سيب توي پاكت سرخ شد،از دستم... پا با درخت بوزنِ

  ...  دوست داري؛ بكشحالا اين شعر را هر جوراز 
  آقا؛] مال امروزه[
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   شيردون/ با دختر گلدون شير در آورد يه كف پاچه...پرت از از بود بو مي رابطه داد از
  دو قلم قايم بود از چند تا جزوه داد دارا  ...تا حالا از كجا،

  ...ازباز از سارا؛ از بي پردگي؛ ... ما تحت پوشش عموم
 /  خفقان بريد سرِ- انتظار  قاب اتاق در- توي هال ... يوس روي ميز ماچند سالنامه

  ...، كهنه تر از هميشهسمسار با كهنگي كار داشت...  مثل هميشه،اما هميشه
   ه آدم از ترس آوار در هراس!ديوار از ترس كهنگي صاف ايستاد

  ) نسخه توي هزاره ها جان داديه(
  ...پاره جگر سوز- كهي توصله ي تنماز بچگي؛ هنم سركشي پيرا. م در آمدآداز جلد  »من«

  اشتگذ كنار »آرام« گيج تره بار با ؛اصحاب...  جمع به رديف مشكوك.مايلم از از پرت حواسم در كرد
  ]! نظر حرام شديه[ا دارد از رابطه آمد به سارا؛  آمد نكردم دارم دار/بليط دو طرفه رفتآرامم با 
  ...] آقا اين شماره، اين شماره[ پيش چشم بچه هاي كلاس ... از توُ كتاب درسي،از چيز

   ...م گير اين چيزهاتماس داشت قبل از / داشتزامتاسفانه 
   !؟ رفيقتو چطوري-

   ... پيش چشم بچه ها، بگيرها/؛ بده دو نفره اموردرگير رتق فتق
  ] دومكابين ... [ نوبت بعد انتظار بي از از.ع لب گرفت شكلات طعم نعناسارا از از
  سقط كرد  وسط خط كشي،سومي

   !بي پدر شدنداز ترس  شناسنامه ها ؛توي كابين-
   ! شست از بالنه ماهگي دستدر قالب ، زن لب رودخانه

  ) هم وارد كنيد؛واين تيكه ر(
   .تازه بالا داد گيج عصبي كشيد

   نبودم اينطور عاشق كنفرض 
   .كش آمده است...  ليست خودكشييانتظار تو

  !متمام كردي كار  تو»من«
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  با عينِ از من » تو«عينِ تو از از آمد بود از 
  ترس افتاد از زانوم بالا ترم بود از خود مي 

  هميشه تر از همي شه ام) حتا(هميشه تر؛ آنطرف تر از - مي از هميشه 
   !دسياهي آم  از همين هام با عينِ متن مو زد وسط خال،البته كمي پرت بود

  برداشت  تازه، يك چيز از چشم ام سر . سفت ايستاد- رو ب رو-از 
  دو برج قبل تر از سنوات اداري تعطليل است؛برج از قلوه سنگ

  !  اينروزها؛ تا ماه يخ بست.همراهم از لرز دو دوز ا آِلي نخ تاب شدم
   بعد سوخت /سرم گرم خرده شعله ها؛ حواسم دور آتش

  زغال، چوب، تخته، زغالي چند آدم اخ اختهبد جنس عي اي اي به از 
   همان وقت دارم را ديد زد...از اينقرار صندلي پشت كرد ساعت ساعت ها؛ اما هنوز

  سر جمع از پست قبلم كرخت متوسط رو به جلو تر از پاسبخش ايست ايست داد
   قطع آتش ريختم - رو ب رو-تفنگ از تاريك؛ سيا آاااانگشتم از ماشه 

  ...سايه انداخت اينهوا» از آمد«يِ پايِ ترس قايم بود با عينِ تو از حالا لا
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   از دو نوشتيازده» ركِ« پشت بعدد ،از حروف بچگي- توك زبانم بعدد مي زند ...»ركِ«
  ...  بچه هامدنِاوتوُ كلاس 

   ...»اتتايي« ! اجازهآقا- ... انگشت نوك چسبيد بهعقبي
  ...  دوازده/د دوششروع » ركِ«از 

سهزار  حرف داشت تومني دو، همين حرف هاكوچولو؛ قد...  
  ل كار؛اي برگشت به او»قيافه ام «... قاب عكس از لجِ، بغلم خراب كرد...دنبال ديوار
   هنگامِ كتاب باز» ركِ«معلم عينِ 

  ... چهل/ سي/ بيست/گرفتم؛ خطم از ركِ ته ايستگاه ده» ركِ«من از ديكته  ...باآ با با 
   انقلابيوجور رقص بلدم، يعني رقصم دادند ت چهل-

  ! قد خط كش تاب آوردم...با اين دل پيچه ها
  ...تاب تاب عباسي

  مت دفتر مشقم س حياط پنجره گرفت كلاس از لبِ
  ! نهقشنگ اند -؛  سبزه رو به دختراي كوچولو/باغچه ي مدرسه سيا

  پنجه ي آفتاب گردان رنگ از رنگ شگفت، عينهو مساعت
   ساحل نشستم لبِ...كمي از پاتخته)) دخترا/ پسرا (( جلد دبستان قاتي كفترِ

   مشقي/ورق به ورق دفترم سيا
   ؟شا نشا ان شامان ن دو صفر پاي ا» ركِ«: از اينطرف بخوانيد
  ... سيا كرد كف دستم/ يه كف كو كو سرخ

   آخر صندلي پست تر  از ازچاقلو/ نگخمبصر  »ركِ«نمره ام تك افتاد بعدد 
  ... باصفرها دستمالي آ با با-نشست كرد كف صندلي 

   سبزه /ي سياقوطيه  -ببازي -  ،پسره ي خجالتي؛ الان واسه بازي نيومد
  ... مستقيم تااز زنگ مدرسه شكم معلم

  ... ترسيا رو به تا تخته
   نگامي قد كچ تو...همكلاسي ام تر نشست سيااز رو به 

   ...از يك هنگام از ؛ توك زبانم بعدد چرخيد...»ركِ«
   ... از بزرگ نشد»هنگامه«بزرگ شدن از 

  ...هنوزاز از 
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   لبِ آروم قرار داد  از از به چه پا چند داشت،بد از بز آوردم بچه
   سيرم/سير با مزه خيگ از مو سا سي سيخ كو كو بنده خاكستر نشين مو

   بوزينه ها/ قاتي آدم...ت پسر خاله آروم لبِ قراربز به چه چند داش
  ؛ يهويي شلاق كشيد... تسمه هابوبوبو ببوبو زينِ اسب سفت از وسط

   ...رق/شـ، رق/شـ
   ...؛ اوهوي...؛آهاي

  كالسكه چي چي اين چي اون چي به چه پا چين چون چن 
   مع مع چه به چند منباب بز-دو بدو- چانه افتادم هزار پا از راه خيز چه به چند از 

   ،ابلهي از زخم سرخ شد... اينچنين بود نقلم
  ...لهم كُ نصف/گوشه بريد يهالاغي از 

   ... خاله/  بز،به بزاونور تر ...  به اين تويلهمون وصل3ِ آ
  ... خال خالك هاي پوست پلنگ از ، تن پاييز چسبيديزرد /ي سپيديه جنگل

  !تنم كنيد -
    حالم بهم مي خورد، پرتوك،پرتوك ...اشيا از سطح غالب فرو

  !)؛ يه راه ديگه باس برمكاپيتان كاندوم(
  افسار بز از بچه مچه ام به چه پا چند داشت از چي چون چند تا  

  ن كبود  وم٣ م مه آـ تـ  يك مورد به از سقف كوف ت، كوبيدماز كنج اتاق ميختا 
  خستگيتن تو تن هايي تنتنتنا سر مي سيا شب پوشيد از فرط 

   ...بي زن زو زا لا لك صورتم بخرا شاشيد ارتع انَِ تولِ دانَ اولعن
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  صدا زد از الان مي-  ...از الان مي ساكت از يه گوشه در بيار
  شكستاينور  ،دستم در آينه - رو ب رو- از فرم افتاد صدا مي ساكت 
  الانه زدند  وصلمه رگ ها ب...خون پدرم از شيشه اي كبود

  ... بلوري،بلوريه: كوچه برداشت سرِ  ازظرف بلوري
آرام/م بتنم سنگين زخ، تختخوابتخت جا افتاد قد   

  مي خواب ديدم از الان مي 
   ريزه/ترسم ريخت پاي مي ساكت تراشم دادم مدادم مي خرده

   دست از پا دراز نوشت الانفرض از درشت داشت مي
  ه مو سوسك/از سنگم سوسك درز گرفت

  ...تا
  . تا چند ديگر بايد سال كرد

  از الان  -مي بايد گذشت- از من گذشتالان 
  چند روز از ديگر سال ديگر تر از الان مي 

   زير بغلم توي قبر فشار مي»ده«دانست كُنده بك تُو اين 
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 ايستادم بند حواسم از وسط سطر »خطرناك«پيچ  با  ناف بريداز سرِ

  ] خراباتوسط [! مال من درست آمد... اخاز بينِ اينهمه
  -يك در ميان-چند قيافه از گيج زدنِ بند نافم اختلاف بود 

   گرد آدم ها شلوغ... خود پيچيدم از پنجاه بيش ترسرِ
  ... سالكي عينهو دست انداز شهر.گونه به صورتم از دندونه دارمبا يك خال آبله 

  بينِ بريده ها به موقع عقب تاكسي از ؛تنگمب ي آدم ها عجقاتي
بيا / ك سيگار مار بروظرف چند پ  

  ...برو/ از اين نقطه بيا
  راه آهن؛ -
  )؟به دخانيات مي خوره(

  .توي مسير چند بار آروغ، بادگلو در كرد
   پياده شدم از جلو جانب ايستگاه/نخ نافم از وسط سطر بريده

  بيرون از دايره پام كشيدفت خطي چ /دور اول بقاعده از جورم
  ؛لطفا از كناره ها بياييد
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   بد از اينم از همين از... از سرنوشتم، عقيمروزگارِاين از بعد 
  ...  نميرد آن كه پدر بيامرز؛ هرگز»حافظ«اينم از يادگار 

  ] لاشه سنگتقديم به يك[ ؛به جدم
   اين/ آن مي شود يا آن/اين بد از آدم يك خط از سايه عقبِ

  ها اين چيز آن عقبِ ازاين چيز بود
  م كنيد؛اضافه تر-... هاحرف دارم طوري مي شوم كه نشدم از اين 

  ... از ازصدام گرفتهدر حال اطراف شدن 
   شدن ها/ شد از آمد از بود ازاز غيب

  دستي/  بكشم دس شديد؛د اين روزگارخارج از توانم مي توانم مي از بع
  ...الضايع پهن شدم به كُندگي چيزاخل مثلث قاتي قائم د
 ك چند از روي گولم مور مور برداشت مي مو ما ماعي

  !از بند اول تصميم گرفتم در اين قسمت شاخ در بياورم
   عينهو خودم قيافه بگيريد؛...دا زدن واسه ص.اسم مستعار بهم نمياد

  پارك بيرون  ديوار بد از ،نبش سوپر عباسي يه چيز تيغه كشيد
  ؛رها از قيد آدم ها
  ]عينهو گاو[ ... كيف از شير پاستوريزه سرِ،از شير مادر حلالم
   اينطور ما بد از اينم ما آدم ها»سيا«از الان بد از روزگار 

  ... امآدم ها، گاوها، ما ما اينطور 
  اين/  آن از از اين ها اين مي شود،اين ها از ازيي هاي منند

  ؛يداز تقويم برداريك فصل  الان  هميناين كه اخوي
   كشيدرد گربه چنگ به ديوار-. فاكتور بگيريد »ايز« از مفهوم

  : بد از روزگار بخوانيد... از سرنوشتم،دنيا دروغ بود
  مرگ، چراغ دود گرفته است 

  ... پف
  -يكي است- نكنيد /كنيدبخاموش 
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   نداشت آرامه نشد آمد سراغم ساكت آنطرف از پياد.د چرا شبهچون از اين 
  ؟از پياده روي دست بگيرمبايد چرا ... ها نشد /از اين چون شد

   با مشكوك از فاصله رفت در قرمز تند تر...بريده در ضلع عابر
   آهسته/  به از چرا سبك.تند تر بود از  زير بغلمچون رد شد

    ريختمنور در كافه-
  ري در قهوه ام؛ ساده سير رو يه خاكست

    تيغ ور داشتاخم بر پيشاني-...  كنار كشيد كنار تو به پيشم از يهپيشم به تو
  از صلع مجاور سيا پوشم مي از به طول يك كلام

   .كنارم ايستاد هميك كل ... درپشت
   شكست خطي در دايره از كبود ؛از خم شد چرا چون نگفتم... دنبال كلمه
  رفت -ز خيابان كشيد  شدن ها بود ا/ خط كش آمد شد...قاتي خط

  ...چقدر معطلي-
   ... اندازه گرفت تو در تو از از لايه... آرامچون بايد نداشت

  ... اتاق از خواب برخاست اين نيز
  ... قرژ قاژاز جانب در لا لايي در اتاق بتو لو لا 

  ... يياو لا اي لا در به جانب لو لا قرژ قاژ اي لا او لا
  ...چون بود هم سايه تُن درچرا بچه شنيدم راست از / كرد مي طرف از چپ
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   ؛ اين همه اجتماع نكنيد از از من بود با بااز مااز 
   اول خط مي كشم از ازدور بد
  -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- - خط
  -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- -- خط

  -- -- -- --- -- -- -- -- --- - ---خطي
  .دويشپياده  بوساتو از لطفا، م خط كشبه احترام

  ...دو تادو 
  ديروزاز  تاخير داشت - مدرسهدر مسير -اتوبوس دو تا 
  مخط بكشاز از اينور يادم باشد  ...دور بد

   خط-- -- --- -- -- -- -- ---    
   مي كنم تمام اسفالت خطي خط
  )خاطر بچه شماسته عمه بتول؛ اينا همش ب(

  شروع مي كنم... از از اين سردوباره 
  ندجرقه زدكنارم  - عقربه ها- يك خط در ميان

   اول سال بعد است از از شنبه؛دير از وقت پا شدم الان مدرسه زنگ مي زند
  لاي انگشت عمه بتول  از مدادنصف 

   ...خانم؛ آدم شدن از دشوار تر-
    سبزلا دو به ميان بينِ خط مي كشم روي تعطيلات كيف، يك سرِ

  »لاي تقويم« ور داشت موج  انگشت اضافه از از؛م كنيد ي/ بهار ناپيدا اينجا،تمام سال بهار بود
   ! از اجتماع خفه شدم...كوله ام پشت اين همه كولاك

  ... اين همه فشار، موج، دستم بفشار-
   اول سال بعد دارم آآآآبـمد از شنبه از ازس اول از كلا ازربط ام با اجتماع از

   ... دشوار تر امضا ازير ازخيط سر مشق بگاز ندارم از ربط  با دوات مانند قلم
  ... روم سياشيرين/ كنارم آب نبات ترش
   ،دنبشين رو صندلي / رديف سوم به بد ازاز- ...م به اجتماعيرودور بد بلند شدم، 

  ...امر مي كنم از اوائل كار
    قد يك دروغ خمَ كلاس بياورم از نبودم به اندازه از،ديگردو 

  آبرنگ به قرمزي زد - يازده خط رفت /ده... بنويس مي نا اسم بچه ي عمه بتول
  ...؛ دروغه/ اجتماع دوغهء با/ بند خانوار با بستهب/فاميل آدم آ

   ...ما بلاتشبيهش  ازاينهمه اجتماع از
  دور دايره بچه ي عمه بتول خط كشيدآقا، 

    كردمشلوغ تر-  ...د اول سال ب ازامسال از
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 كورش همه خاني: به

  
  خاني نه از خان اين به با بي آن بردارم اسم مذكري از كورشهمه 

  يك گلوله با به از ذهنم وسيع باش دارم چنين مي 
   خانِ تفنگ گيج سرم بي با به از سقف گرفت 4خانمَ از 

  مي به خانمَ تك آورد دارم دو با طرف حوصله از وقت اضافه 
    از همه خاني گرابه با بي  از شعر بردارم دست

   خان سراغم داشت از طرف تبارم بود بجدم از شاهنامه خوان مي 7از به 
  يايي به منش داد الف ها بود در حجم  ها با سر گيجه از جمع  خوكرد منش از هو هي
   سبزه رو تحويل شدم از غم مي ده به بي با
   بي به با از روز نو ،امسال از نو روز بود

  ذشت يك گلوله همين اطراف از خاك بلند ميالان سر از پا شناختم با به پا از سر گ
  كرد منش پاك كرد به با بي از ياد رفت اثر از انگشت دارم به كاعذ
  از رو نوشتم ده خانَم از با به بي چند اسم مرده توي ده راه داد  

  فرا از فرو آمد ها به با بي يكسره از گرد همه از خاني بردارم به نقل همه خاني 
  ر داشت با از سر بردارم اسم مذكري از كورشاز پا به بي پا س
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 في ما شي بينِ حلقم شديدا گير كردعينِ شو كو كو ف ا  
   امضا گرفتميه لقمه از باريك چش

  ]ت دلمو زدد از قربون قَ...يه چيز[
  ... با اجازه ي آغ تيمور محلي،دسته ي اركستر

  ... شو شو بانو ازرده آمد بدچها... تاريك شب سيزدهاز 
   ...تخت بينِسر پا با ميان از  / دستبعد از

   ريختمچوله/ هچالكف زمين با اجازه، 
   )يه عالمه( مركز مستقيم به... در پياده رو  كاشتمله له... از اين چا، از اون چو

    نشستميان لنگ ها)  راهاز دو طرف (بينِ دلخوري دو زانو... اسفالت خط
  ...مسال از بدبختي ما بينِ آدم ها پخشگرد ا

  ...گردي/ سپيدپيراهن فلهّ ها از گچ آهك 
  از طبقات جنوب شروع كردم...  ضرب در قشر توانا بود هر كه4

  م رو با شو كو كو   داد گير ديوار/ ل درائ از اوقرنيز به قرنيز
پا به ميان  »يورويز« اوستا پيرهنرق با ميان از ع  
  از درگاه غل يه بگوهرخانم 

  ... كو شوهمعال  يه گا؛ گاه در ميان/گا كنارم خالي از درا گاه ب
  پاي پله  نخ انداخت ي شو كو كو سايه ...گلاف هيجان تابيد ميكوه از 

   ...به ميان از بينِ
    الان ازم دستكف داغ كرد  كتري يدسته

   از گرماي تنت بجوشم »والر« بغلاز الان 
  گرد شيرين لب به هال داد از خورشت قورمه ينِ پاه بسيا از سبز

  يك دهن سير آلو بالو ما بينِ كف اتاق
   تيمورغتنگ از غروب ايستادم با ميان بينِ قهوه خانه ي آ

   ... فتمگاراژ شو كو كوبه زديم  امروز يكسره دورِ
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 سر زده بدهيد؛- خمِ پيچ با به بود از كدخدا دستخط داشتم  ازپشت جاده از

  ...گلابي آدم ها سرِنشانم هفت تير از چوب جنگلي؛ د د ده سر به راه ب
  ... نصفه شبيه گوله ميونِ] واسه ت بگم ترق قي؛! [يد دلبه ي كلاه كف دستم خواب

  ...ترس آمد از تاريك تنم داشت بنشانم يه خرده تُو دريچه اينور تر
  . سمت طرفم عاشق شدترسم مي از چشم دور هول ور داشت به
  )با كناره ام كار داشت(...  ايوونسرمه دانم مي از ترسم سايه انداخت لبِ
  : سر دادساكت بغل ديوار... يه چيز-بانش سر رفت / از در آمدم تازه به تاريك از ترس سايه

   با الان بنشانم جالب است اينوپاي رنج سراغ بگيرم... دشوار بيايم از عينِ چشم ها بيرون
  !] دست نزنيد... [من برق دارم

  عينهو مانكن حالت گرفت  -سمت طرفم-  يكهو خشك آلويي ، عاشقم كردطرف... به ترس از سمت
  !]توُ اين وضعيت خدا بداد برسه[

  ... ما فوتـ... تو فوتـ... من فوتـ
  ... خاموش كرد، آتش دور هول ور داشت به نشانيبالاخره 

   داد/ مي از دستم بپا رسيد-بالا گرفت-داشت دور ترس از رسيد اداري بنشانم 
  شعبده باز در سو سو زدنم مرد) )در سكوت محض به ستاره ها نگريستم: ((عينهو والت ويتمن

  ...داشت كرد داشت به از از مكالمه چند دور نوار توي سرم خط بر: اينو توي قطع برق نوشتم
  ...  خان باجي ها/عدم پرداخت بياورم از باجي» يه عالمه«حرفم گرفت 

   الان عوض كردم تحويلات نو به نو -برنگ-ساروق شب با سر بسته بود 
  سخت بر سا سر سي سو مي كنم شمع

  حسابي گرم كردم...  خاموشي قبض برقم رسيد دارم مي بانكيوت
  »مرگ بر مصرف كننده«
  ...) تُو دلِ سياه زمستون واسه دو شي صنار... زبونتوُ گاز بگير پسر(

  ...خان باجي ها/ تكه تيكه گرفت سهم باجي» لحاف كرسي«كت گاز از شر
   ...چل تيكه آبادي مال وزير...  گفتم سر زده بدهيد؛ بياييد از نزديك-
  مبحساب بانكي از كشور-

  ! الان به چاپ رسيد چي چاپ ترس از پشت پنجره سر دزديد
  ... ت يقه بدوزبد اين سفارشات مقبول افتاد سر ما به سر ما به از درز كُ

  ... داز پر، دوز پر، چارقد دسدوز پر
  به ديگر نكات توجه كنيد؛! رفقا

  تير برق ها خسته شده اند، كمي از سرِ شاعر بر داريد؛
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  تر /  با نوم پشت مرد از فرار بود فراناگهان-... يفارغ از الان؛ سر گرم شلوغ
  .باتوم- ... هي با توم با توم-آوردم / ست بياورم از اين د... در خواست جنابعالي ازبه

  . بغل پاسي از از به زانو بود،م در آوردتكُزير از يقه از 
  تا صندلي از از اينقرار نشست دو ...  غروبدمِ
  ...  ازبه پاسي ديگر ازبا 

  ...  مي آدم ها چپند چالند چولند مو-اونور مانتيور- بي فيلتر 
    دات گام آينه در مقابلمي به تند چپ بپيچيم اينور

  ] واسيلي معذرت مي خواهم از چپي ترم[
  ... از سر) اطلاع مي دادي ( لحظه هااز شست... محض خاطر شمان؛ نامربوط كرد اتفاق مختص به الا

   مسكن بكارت نيامد از سر آمد در به ده ددددريد ،زحمت داشتم
  خينسا يك ويترين اسباب بازي به چپ از كناره ها؛ جفت اتاق 

  ... تلاقي داشت با عروسك بازي امير قائمشهر  كار آگاهي دفتر...اينور اتاقك
  ) كشيدرو  افسار الاغ يه نفر، يهو(

  ... هي يه هش10مي در كورس پاييزه دو هزار تا 
  قلمي چيدم از / ندهكُ آدم ... قبيله10 از نقطه گذاشتم صفرها هزاري ام

  توي قرن حاضر است غايب م افق دفتر،كناره ها در قاب بابلي
   ...لي ليلف ع داشتم از از انتظار كنار گذاشتم پلم گراد از گرد به اندازه
  ...عر عر پستو يو از تالاغيه تيكه -هرزه پس داد ليلاي سر جمع 

  چوبدار گيب گلو / چوبه-كناره بود ... همسايه بد از مرد پا در فرار تر
  . ..يقه ام را ول كن از به آستين مار

  ...الان اكنون كرد باز بارانسيا مثل  .ست بازار سيايو تانجام چريكي از از سر آوردم
   مزه ي ليس آلاسكاييمفرو از از كشيد دهن/ با پشت از فرا

  پا در معامله » سر جمع«نقض از قرار دادم با تو 
  دهم از ناخالص دو و بحسابم هاش دو او اُ

  ...اين گردو ها چند-
  . دور گرفتم/ پاسي ديگر از تاريك دور... ور ميزپاسي از اتاق د

  ).ويله شلوغ كنيدشمام تُو ت(
  نگر دار عزيز؛  

   دات گاممكالمهفارغ از الان؛ گرد مانيتور دو تا صندلي گيج 
. ...  

....  
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   .اين فال از تماشاست... رفتم دمِ در . خارجم كرديپشت حسابي از از درِ
  ... حسابيرفت ها در -حواس آدم-  ؛ااينجور وقت ه

  ...تماشابا / فالف است با دورود تو مصا...  دمِ درشدكمي از احساس غريبگي معطل 
  ...حواس پرتاين ماندم چه بكنم با ... في كثقاتي لحظه اي شدم عينِ

  . .. تا بچيننكتهيه  از نقطه چين-
  .  مي كنم پارهپاره /ببافم- .پاره كنم/  چارك فلسفه ببافم3دو تا من 

  .  حسابي آزارم مي دهد- رو ب رو-اين  . از از توي هال سايه انداخت»افلاتون«يه وقت 
  پاشيدم از از پاي ديبار / حسنات در كوچه تكه پاره ريخت.  اين قبيل بود ازعرايضم از
  ...پنجشنبه از شب سياه تر. شنبه كثيف شد/ چهارپشت در 

   -انتظار داشتم-  به جانب چش سياه )ملاحظه كنيد؛ (استعرضم از از اين بابت بلند 
   !دييكنفر سمت حسابي شاش

  !آجري در بيايد/  يك تريلي شمش طلاحساب كن
  !وردحساب كن ذخاير ارزي كم بيا
  !حساب كن اين جعبه مار دارد

  ...حساب كن مارگير
  ... از از اين نقطه به بد) چرتكه بينداز؛: ( چارك عرض كردم3قد دو 
  پيچيد/  سر پيچمار از

  .در هم پيچيدندجور بد  ... از كلي حرفدو طرف قضيه بعد-
  ... پاي در، كف اتاق، روي ايوان پيچ پيچك. نده اشد پيچك / پيچانگار دو تا

   ...معركه راه افتاد، اين وسطو تُ ... مارگير بغلم،جعبه از كنار دستم دور بود
  ؛عجيب از مارگيري بد تر است

   ترسيد تنم از مو]بدنه ي ماشين ريس ورداشت[يه خط كشيدم . دزديدمقاب از از تخته 
  .  خالي كرد شانهمترس از حسابيخلاصه، 
  . ب مار فيلسوف شداز دم... باز مار. تُو جلدم بازي در آورد ...يه چيز

   ...ولم كن بد كردار-
  ...دامن فلسفه كثيفسيا مثل  ! دست خانم سياستاز مشق ديشب
  ...!عجيباينهمه من از تماشاي معركه گير افتادم وسط افلاتون كيه؟ 

   ء؟، اين از از كجاي دنياحسابي كوُب كردم
   ماشين قرضيسرِاز كمپ در آوردم ... بحضوربود عرضم  بابت ازاين از 

  ...؛ تا آخر چهارشنبهتحقيق كنيد) اين مال منه(قرص ايستادم 
  ...تماشابا / الف مصادف است با  خروج ارزقاتي، هاي شنبهتوي پنج
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 : افتاد م به زبان داشت كنم/ امكان نداشت ترم بود/اينجا از ممكن

    !ط بستم شر هستم روي... اينجا ازممكن هستممن -
   ]دبكارت آم [...زبانه ي تيزيورم  اندازه در بياز ا؛نه به آنقدر

  ...تحفه ي درويشاينم از ! خب
   دست بدهد حالت خفگي... تا تا تا كنم ممكن ا فشار ناب ...هو ها هي

  ..و ول/ ول خيابانيو ت اونباشي/اوباشي سهم داري »وا«به قدر -
   ...آفتاب از بالا آمد، آفتابه ساز؛ مسئول تحقير نقاط كور شهر

  ... با با با ممكن هست نكردم سرمشق بگيريد؛ آيك
  ت اندكلمات ايستاده در حرك... سيا/  سرخ تخته سيا؛ روي آدمپاي

  همين الان »الان«پاي درخت يكنفر كنيد؛ م تر /از ريشه با ممكن خشك
   سايه انداخت يه انگشت-

  ممكن  داشت بكنم/ پشت نداشت خودشانگشتم توي لاك
  ؟ تو چطورپيش-

  ... سبزي اطرافبروسپيد كرد رو... سيا/ تمام سرخ
   .)تلويزيون با  باشمغريبهفصل برفكي  از(

  كم تر پيشم بشين عزيز؛-  عمود كردماز ممكن  به يه گوشهنشستم سفت 
  ...با موج ها در ستيزمثل پرنده  - پارو زدندر حال-  لاكمه يونصف عمرم ت

   !]مفاصله دار ه عمرهي[ ...در حال دشمني از پارچه سفيد
   !الا نياوريدبلطفا ... برگه ي سفيد

   ...رنگبه عوض كارخانه 
  .غالب تهي كرد زير پيراهنيتوي 
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17 آ؛واه  

 

   روي خطابم به شماست: اونوقت چشم ببند،گرفتدهنم از  از لب ثل الانم. بزرگ شدم
   در بياورم / پردهنقش از آفتاب پوشِ يه...  فندك از نوكروز مي كنم

   در كلاه سفيد بود كبوتر...مي ازشايد شعبده بازم 
  م خرابآمدم بكنمي كنم بر نيامدم از د تماشا دارم از شاي

   ! خانوم بچه شديپسا اينا
    .ست حرف هاجورنسلم مال اين-...  يه كنار عجيب87

  ...اينا ؛ جمع شويد قضايااونطرف  از ازگروه چندم پيش
  ما لومنا پسا ... ايناش

  م ناز داشت برادر/ اي با صبحقلوهاز پستو اخبار 
   .غايب استشخص دوم همه ي آدم ها 

يب شده امغيهو با اشيا ... نروي س.  
  ... هنوزكردمآدم ن شخص اوليدر نبودم ؛ عرض بحضور

   مشق  / قلم/  كلاس بياورد دفتركيف باهنوز 
  ... توپاز اين بده بستانم توپِبرسيد؛ دادم ب ...رم پاسيك رشته به تَ

  .م نشست ثانوياتاطلاع پاي ،د پري قضايااينور  از/سرم  بود،نطرفاوشليك از خاكريز 
  ]. تمديد شد شعبده باز مرگم به مناسبتمهلت ثبت نا[

   ؛برويد  در يك صدا)سمندر/ سمند (دبرنده از شانسي در آور
   »دايي«اشخاص از لاوي  ، مردم گم شده اند... سكوتيوت
 ست ها سياتيتر روزنامهسر -

  ؛ خوشمزه لب به دهن بگيرم... از بزرگ برتحسين انگيزم

  م شريك يبكن شروعدوتايي  بيا- ...با الف سرِاز  ؛ندارم قصد تجاوز
   ! شماستاخطابم بالان 
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  فدروس ساروي: به
 

   سر شاخم كرد...بيخ از وسط ممكناتچيز يه  .موربيا از بال در چيز ؛ممكنم نكنيد
  ... به ديوار معكس برگردانِوي مانند ايشان شد اينجا 

  ؛الان است  الانهمينعينِ 
   8 بخش يوت اغهعينهو قورب» من«

  ت  ترك از وطن دارم برامقداري... اونور ميله ها
   بي سببم»مملي« زار زدنِ من به سبب !ميم از حيث پتيارگي
  ...  رديف كرديم؛ شرم حضور از شما/دو طرف از ميز قافيه

   !) اخويبدلت بد راه نده(
  . اين بخش رو محرمانه كردم

  ! خيلي دوست داشتن محرمانه استخيلي
  ! خودكار قرمز استفاده كنيداز... ه بازنويسي،واس
  از سبز لجني شلوغ ترم ... روق عور  مترويوورباغه تق

   ...سرخسفت چسبيد از بدنم ، زرد شروع  از اول...؛بسم االله
  -!حرف در نياوريد-

  ... سبز دهنم از ممكنات شرع. سياست/پشتم از خال سفيد
    ديد نزنيد؛/سيا تر تخته شرح حالم از

    پيدا كنم علامت سوال؟...)باش تا(  نداشتيك روز در باران
  ؟...غور قور  دليلپيدا كنم ...)باش تا(يك روز در آفتاب نداشت 

   ...مانند ايشانآمد  سيارهوي از كدام 
  ... ريزه/ بودم، همين چيزهاي خرد/ بودي همين چيزها پِ

   .اتوبوس ترمز زد
  ... ايستگاه پياده گز كردم تاچندبا وي 

   ...ايستگاه سيزدهمتا 
  ... مثل ايشان؛ولم چند روستا سمتالان  !فرزانه نصف شب ولم كرد

  سر از نشانه ها گرفتم؛ ... شو كنم اين هامن مانندتا 
   !شدند محوغبار / ولگرد توي گرد13

  چگونه هجي كنم؟...  ولگردي/ ولِيهيچ! منبعد هيچ نيست
  ... از بعدبه غير از نصفه ي شب به بد

  ... دهاب  ازدبع
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   ...روي تختولي ،  پشت ميله هاول بودبازجو  ... غور قور،8توي بخش 
   ... القصه چنين بود نقلممانند ،شد از اينجا شروع وي ؛يك بعلاوهروي تخت 
  ! شتم ممكن بكنما دوست د خيليخيلي ، كردم سطرها رو محرمانهتماماز ايشان 

   مانند مثلِك مرد ي.دبياخو  زني زير ممكن؛ختم جلسه
  ،يداز حالت بدنم كمك بگير... پا/ ممكن است تكان بدهم دست

   بنشيند به دل-ندبه-  مزه ي دعاي ت در نظر داش...وي عينِ نظر كرده ها
  ...نشست، نسشتم، نشستيم

   ؛نممكنم بكنيد  عينِ همين الاناينجا
   ق در شقاشنم شك ب... قور غورورباغهغ عينهو !جادويي در كار نيستعجالتن 
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19 آ؛واه  

  

  ... كهمد از ديشباوبارون  » بوملبِ«  از ازاز من شبيه تر
  ونباخي كفريخت  چكه ه چكمون3آ ريدم پشت بوم  با با با
   ردمكف ك...  دست مردمكف »آخر خط« ... دو لنگه ازقرض كردم ...دو دو
   ...، او، تو، بعلاوه من... هاشما هاجمع ز  يكنفر امساويصفر ضربدر نفر ما دو 

   نمناك-  تمام سطح شب از پايان...دويد/ يك بند دويدم  ؛كنار آبگير
   ...چيزاز   كسر كنسانتي بقطع دو ؛مزد - هوصل- ابرو زير از  ... چيزيه
   تمام دفترم مشق-  از اينجا- دارم سر مي كشم! سر كش آوردم /اين ابروبا 

   ... دو تيل شدم بدو/ تع اول فرودين از خطدو سه
   خيس كردم، من...  اينجا، خراب بود از اول كارپايان

  ...اشعار/ اشك  قاتيرق از چرك تنم عه لگني
    !...از سوز باد بسوز[

  ]!...از داغ ابر برقص
  ...دور، دور.  كامتدا  ازدورم- كتوني از بندهاي پاره تشكيلم داد، پيست از خط اوستايي

   عينِ روزهاي اول مدرسه؛]شدميعني [عينِ خودم بودم  ... چندم دورتوي
  بندهاي پاره ام كجاست؟- .كهنه استقديمي با كتوني هاي  يك عادت ؛پياده روي

    . كردتجاوز -   روپياده11بعدد  - تا ته خط كودكي همين پا؛ روي
  ...  از حالا.»ناينروزها«  ترهعقب افتاد... حالا از اينروزها

  رفت/ ساعت آمد پا با يك پاشنه كفشسايه ي شخصي عينهو خودم،... همين حالااز 
  . برق زدتازهكفشم توي نقش . ددر حال فرجه زدن سيا بو سيواك
   ! بازي احمقهسياتوي -
  .)يه كم ام از وزارت نيرو برق گرفتم(
   ...م دنگورنب، غورغ ...برق/  از رعددو رگهيك بينِ  ! دلِ ابرها گرفت ازنوم3آ 
   ] سرمي ريخت رومون3آ ته مونده ي [

  ]14سمفوني [حال داد  يعني. حال كردميابويي زير فشار گفت؛ جون تو 
  ه بانگواه زوايه ي ديدسر ضميرم ! رنگ از رخسار ندارم... از عدد سيزده به بد

   ام هالو/من خودم... بي سر كش/ با سر كش
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20 آ؛واه   

  

   مخوشسر /خوشم ... بيش تر از اين؛عزيز  همين دارم»نياد«  مالستم از ازي دوت
  ...يك تخته خوشي-  بغلم پر استاز مال دنيا 

   ! نون بده بانوبعلاوه،به شاطم  )از جدول(بنشاطم چند حرف بردار 
لبت شيرين شددستپاچه ،اونوقت/  ام80 اين نشست ها ميخوره به قرض اوائل ته   

  شا /ش بكنم اونم تازهشيريني رو دوست دارم، قاتي كشم
   ]!دستپاچه شوم [...، واسه اينجور ملاقات هاهمين تازگي بس بود

   ... ازقوز ور داشتپيراهنم آرم  ،حول خياطي - بي قواره-  خياط از بغلم بريد لابد
   !] قيچي ور داريدآسيابالاي از [

   .بيدسهميشه ميل شرقي ام به ايميل هاي غربي چ
  ...ليسفارسي س يعني ؛سر خوشي-

  ... دنيايوفلسفه ي شرقي بافتم ت ، يكسرهواسه همين
   .م در آمدي ها از خوابيه شب- بود، دنيا نخستين زن ايراني

  ] شد عزيزه/عزيز شد[
   ؛ در بياريداتفار/  جور ادا13 ... سبزه رو دور ميزيك تختهحالا 

  ...مزبانك  تُچند تيكه ناسزاست-
  ...هومدو دا   هوهي هي هي هيدا

  !حرف در آوردند» يه عالمه «معيناز لغت نامه ي  انباج
  ...صد تا غاز قـقـقـقـــر

  ...نوشي جان: جار بزنيروي ايوان  / ربطي به تشك بغلم نداشت»عزيزه«برهنگي 
   توي اين شهر: صد دفعه گفتم

   ،همه عزيزند
   ،عزيزه اند
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21 آ؛واه  

  

 مايل ترم/  از ميلم، مين ترديد21روع قرن حاضر دورم كنيد؛ از از شاز آ؛واه  
  دهلي تاخط بكشم راست راست  ...بازينقطه  وسط ؛حلقه ببندم دور دايره يك تنهمايلم 

  مدكر راست شكم...  مين ترديد21توي پاك ، يماوج/ كج از خط شكسته قيافه ام
   ...غزهواسه عبور از  -مخط كشيد-   بغداد تاراست

   ... سبزي، پنير، نون: كنممي ميل دارم حاضري 
   ...يزادكله ي پوك آدم

....  

....  
  عاشق گلشيفته دمِ صبح، ! سر شب خوراك ديب اند،حاضريهاي آدم 

  ! خوردم به ديوار چين-مستقيم-... راست ترديد! ار كشيدنددور تمدن ديبديب ها، 
   ي روي كاغذطيل مست/گرد ماخانه ... اينجا شبيه همه جا... از اينجا
  ...وه انب/انبوه
  يك دور توي مسكن خوابيدم تخت ،خيالاتمبا  .است حاضر  مسكنم... شمانفس گرماز 

  . دش پوك- كله يو ت...عينِ دولتي ها؛ شهوت كاخ نشينيتخت 
   رو شكستمخيابان لامپ نشده/ بلند شده.  ورداشت تيرمخم از روي زمين

  ...سا، وي ويسا،  وايسا.تريش سوت كشيد/ توي خيابوناي تنگپاسبان، 
   ...، آدم ها كف خياباند پرت شدندر هواپوكه ها ... با چندمين شليك
  ...ماجرا همين قدر از كل ،داستانش زياده

   ...با باتحويل  000 صفر  بي نهايت1/ قصه مال مادر بزرگ، 13/1
  . دستم افتاد كفاز نفل قول ، خطرناكتوي پيچِبام  با با

   .ميتابلوي پايان ندارديگه ] !ديدخنقاه قاه ب[... عادتخط از روي  شكم رويِ رواي
  !)وگرنه تا ابدالدهر بايد دويد( .دويدن است... پورسانت شبيه شدن، بدو پسر

  . پر شده استپرسشنامه ام... در حال دويدن
  ... سفارت كارگزار راست شكم از آ؛ واه قرن حاضر،بد ازلا

  ميل به مايل ترماز از ته جاده بگيرم 
  ... گردنهتاب/ خراب پيج؛ جاده دست آموز ؛براهسر از اتوبوس 

   ...آقاي راننده؛ بي زحمت نايلون
  دارم بالا مي آورم-

   ! استآروغ مولف جزء بسته بندي قرنِ حاضر
   ... ورق مين21از حلقه ي  قحطي/ غزه؛ زير مجموعه ي محاصره

  . است شده گذاريبمباينجا -
   ...ستم / ميل نوشتار سيابغلم از ،كوتاهsms تسليمدست عزيزت از 
خيابان دراز كشيدنديك انبار مقوا كف  .  
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  ... حاضردر طول قرن-  تاريك از هوا / سيا...مايل ترتمام شدن ناسطرها، از ميل 
  ...  آدم هاي حاضريشكسته ي/ خرد
  ديبانه ي گلشيفتگي/ ديب
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22 آ؛واه  

  

  !...] اين موقع شب[سر از پا نشناس - از سر بيا / شت بريدمچيز از از ادامه دا
  لبريز از از قولنج بوعلينوك انگشتم ... از پارس سگ تا بوق ماشين

   گل ورداشت شب از روسري ات... يرين از سر بيا؛ شخوانندهبوي ماده از از بيخ دماغ 
  ...رق/نوك انگشت روي مهره ي سوم شـ- تُف به از قولنجم ... دنبال اوج
  ! چه شيرين درد مي كشم...آخيش

  ]پسر اون بومو بيار رو ايوان[
   ! جا ماند- رو ب رو-نقاش دست .  توي بوم بودجنگلنيم تنه ي 

  ...رنگ ها پاي كار
  ... كيف داشت از درخت ها ها ها. از چيز شروع كردم

  )نو زمستوسط(يه چله از از طناب شاخه زد 
   ...هوا/  يهو وسط زمين دستم از ازتبر. از از چله بريدم/  ايوانيرو
  ! يه چله معلقم-

  از ارتفاع افتاد اول صبححلقه / آب دهنم تكُ زبانم سرخ حلقه... تفُ به از
   طناب زدم-  بند انگشتيه- پاي رودخانه 

  آقا؛ / بريده ام، از از درِ عقبي صدا داد- تا تاب بستم شيرين از سر بيا دو
  ] تجويز كنيد؛روطبيب داآقاي [

  واره و بچرخ د- ...  واسه تجويزهاز سر بيا شب از پا نشناس كنار پنچر
   چاله  / چالواره از از پنچري باد كردو د

  يه دست بنواز ما هور  - شيرين از سر بيا، ،شيرين/ گُپه مشت عمو علي يتوگريس 
   شيرينم-هور تر از شيرين/ ما...  ناظري از از سي دي هورصداي

  ز مغازه در آمد اعلي شيرين دوست،
  عمو، عمو جان اين كاسته؟ -
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23 آ؛واه  

  

  ...مون3  يه طبق آ- بر سرم- از از چنگم ريخت ... يه مشت خاك! چنگ از از ريشه در آوردم
   !...شه زِغله الاغ ره؟/ مه دارِ بِنتسم دوسمن چِ ...مون به اين كَتي3آ 

  ...ميلِ به يورتمه ي تاكسي ها/  از ساعت به ميدان اسباز... بارو كَت تاريخ شمسي/ يك پشته بار
  پيشي رفت / پيش...  از ايستگاه شانزدهم-يك دهنه-شيهه ي اسب از سوار كار 
   - در گذشتم-... پاتخت بيمارستان از چند زخم... عينهو آمبولانس پشت چراغ

  شمسي: اسم
  ايراني: شهرت

  ...  روي ديوار اتاقم خط خطي؛جمع روزها
  ]شمسي حساب كنيد؛با [

  ! در روزنامه ها در گذشت» عكسم« تازه - در گذشتم-... بعد از
  !]چقدر يخ زده ام... [ عكسم سرمايي.تازه ش، درِ سردخانه پلمپ بود

  .  رسما سوار كارم،تاريك تر از الان؛ بعد از دعوت نامه!  سال اونور دنيا بودم3
  ... اصلا سوارِ كارم از الان؛ اصلا

  ! پاي تخت ريشه انداختم... ن سر از پا كَندم؛ پيش پاتبعد از الا
  ...ر آوردم پيراهن از راه ب راهد! نه

  پـش قاپ كرد /شـچهار تا از از پشم / اين ريش! خودت رو به تنه ي درخت نمال... حالا ريش ريش
  مون افتاد3چند پا غلت از آ ... خلُه/ پا از سر خاكتا 
  ] ر وقتاده واسه اينجواستحمام جون مي[

  ... مون قلوپي3از آ !  چتر بازند- پـش دور يقه ام/ شـ از ازاين چهار تا
  ... به با با پا ساعت» چهار نعل«از سرِ كوچه آمد، بعد از ميدان اسب  ...يك تا زِغله الاغ

  پـشي /روي پلكان شـ- ...لبخند فرشتگان.  سال از طبقه ي اول درز گرفت3پاساژ دري 
   !از پستو در آمداز ] واسه يه مشت علف [يتوله الاغ... چه هاب نشيني از اخبار اجاره

  ...  آژير آمبولانس از سرِ چهار راه-
  به زد ب تو لم/ كارتم از سوخت تنم تو لو مب

  ! مدر آورد...  سانت اونور پمپ بنزين3نمره ي يكي . پو لو مپ/توُ صف تاكسي پم
  !] وسط شلوغي خط خورد... اسمت[

  ...ممدون/ نواينم از چمد!) بيامرزد خدايش... ( از چند جفت يادگار شوهرششمسي از
  ]اين پيرهن بهت مي خوره؟[

  !...الب تنمهمونيش غ3نجه از ريشه در آوردم، آ پ. راه ب راه باس امتحان كرد
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  ! گوشواره بسازمامشب- ... ريگ صحرا/ م تابند داد... چند از از شب تاريك و
 -توي كلاس- اره بگوش از بيخ از يد كش... دو بهدو / پشت ويترين ازا چشم ازدو ت

 ...شب تاريك واز  از ،امتداد لوله ي نفتاز از . دفتر خطي كفري اماز از 

  ) .ماكلاس نميجون تو  (! استمصرفم بالا زدهديگر  ...از قرص هاي توي شيشه
  !يكسره، دو سره، سه سره، كفري ام

  ...بالا دستي هااز  از ،الاباز از كفري ام 
  ! اخويم نمي آدبرچسب به.] اين زخم مال دوران جنگه[؛ روي زخم برداريداز چسب 
  بلدم سنگ تمام بزارم  از حالا ؛توي كفشم... ريك شب و-تا /  از ريگ ازبدم مي آداصلا 

  ]شما چطور؟[
  !ويخا اسباب درد سرم -

  !تم ريز ترپوسسرما از منفذه هاي ! باريدگوش / به جاي برف... چند از از شب تاريك و
  /...4/ 3  قد دهنم باز...تـتت ع از تنم ازعطسه

  ]!ا 3  ساعت... پسرجمع كنخود تو [
  مو شكسته تراز از واسه گردن باريكم ... پشت بوتهاز  از /دهن دره ي شير

  ... و شكسته بست ها تُ ازم اغيض
  ...چند از از شب تاريك و
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  ! يه دهن صداست از توُ جلدم- دورت بگردم-دردم همه از از مشترك گرامي؛ 
  ...الو، الو-
  ... لبِ رود ورداشت، مشترك گرامي؛ از»ته« آب از از سرِ رودخانه رِر شُشُ

  ]؟ بگردم-دورت- پاي آنتن مي خواهي ... [؛كابل هاپارازيت ها؛ خانه ام اونور موج ها؛ نويزها؛ 
  بار دار/ دورت از سيم خار دار... از گشتناز گشت آمد؛ )) نم((

  ...از منِ مايوس اندر
 مدور آدر/ ، از از اندراندر/ دراز   از...هميشهخواستم نكنم كردم پشت سر يه گودال قد  

  ! خفه استدامص/ به سربا كشيد  بيرون  زخم ازازيك حنجره 
  ]ه علامتيهاين [
  )!هيه واره بگو معجزه شد(
  ... اندرمشترك گرامي؛ دورت بگردم-
همين،اندر دام بلند از از ص قد  همين هاقد...   

  ...همين ها/ اين ها
   كرد ام قد هميشهودتر ازگ

  .است گودال همقدَم اندر/  درحالا يه كم تنُ صدام
َمِ اول همقدم از قدَاندر ترس از/ يه دهن صدامن قد ...  

  !داشت ترس ور/ ز يه دهن صداااز گودال هميشه / توي گود
  ... ژلهبا يه كف-  كردممو سيخ من اما،

  !مخالفماندر ...  اين همه فشار از بعد از به... كفري/ كفري شدتهاز بد اين هم
  ... اندركفري/  كفرياصلا مكروه نكردم، يك دسته نجيب... ضلع مخالف كفريات

  چي بيارم؟ بله،(
  )... اندرشيردون- واسه من از يه پاچه

  ... اندريه كف زدم...  زد؛ از از ضلع پهلوييدا د/لادور ميز ح
  ]اين نجسي ها چيه؟[

  ... كافه اندر/ درهاپ هاپ دو تا سگ پدر؛  وايتر بلك اند جنسيه استكان از
  .ه بوددعفوني شگوشه   از يهسپيدهجاي عمل 

  . كوك زد) كاملبا تشريفات(رفوگر نخ بخيه رو 
  ...پاي زخم اينم از رد ...بفرما-

  ! آمدم، پيش از تو گلوم گير كرداندر/ در» باجه ي سوم«عينِ مشتركم از 
  .ود شد كناره ي ديس گُ»اندر«...  قد هميشه از ازتيغ ماهي

 خلال دندانم بيرون كشيداز چند تا از قد!  
  ...ايناش، ايناش

  !م بدت نياد امشترك گرامي؛ از دقت
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  ... اندركفري/ شيني كفري، تعارفات از كناره ندورت بگردم-
  ! حسابي با تيغ ها كنار آمدسپيده

  ... اندرچلي/  چرب هايرودخانه با دست-
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  ؛هوك ي... فشار تحت اوج بودم سرِ-يكسره- دمِ ظهر. اوج از از ارتفاع افتادن داشت
  ...افتادم سرِ اوجه شدت از از ارتفاع ب/  افتادن داشت بهميل  ي پامعضله ،فشارتحت 
  ...ز طبقه ي هفتم كوبيدم همينطورا... سرِ اوج

  !چترم باز نشد
  ... داشت از اوجتر زياديكمشانسم ...  زياد ازكميه ... دو پا-يك پا 

  ...تقسيم بر در ارتفاع ضرب/تفريق/ دست از پا جمعهمراهم ، تحت فشار
  ! داشتمقبلا گفتم؛ از كدخدا دستخط... دندددزمين دتا .../ افـچند پا از 

  .شدم/ شدن... دددنوارددد...  اراضي از ازوقت تقسيم
  .تاييد كنيدلطفا -... با اين دستخط
  !دافتا درخت از ارتفاع پايين ه از شاخه شكستم، شاخ؛عينِ اين حالت

  ! درخت اوج ورداشت از اون سرِباز از چتر
  ... همينطورهج ايستادگي... فرو/ فرااين همه  انِيممن از 
  ! هفت طبقه نشست كرد... سفتروي زمين-  چند پام  ازفرو از...  چند پا ازاوج از

  !داشتتا دددددن ... ـم افشانس  اطراف از ازمردم ،تحت فشار
  ! پنجرند-طبق معمول- چرخ ها ...روي ويچر

اينجورم... چوم هاورممن از از اين چِرم چ !  
  ...طور از از طبقه ي هفتم كوبيدم همين...، با همين دستخطرتفاعارتفاع از اوج، اوج از ا
  ! نباشم عزيزتحت فشار، سر بار
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  ... اعضاي عاشقيساوي، نيم تنه ام از از تم كردفارغبرابر بيني  از از او
  -يه گوشه از سمت چپ- ...روي ميز

   تصورات كاذبمبراي/  به جايبود/  تصوير شداز از رو ب رو
  ...م واقعي ترضميراز از  ...او حاد بود از

   رو ب رو نشستيه گوشهاز  از ...سخت، اما ن عذاب از ديد چه ات/مخ ؛پاي ميز
  !يمه ابرابر نشستپا در پا ...  از دو طرف ميز؛ميزبان دهن دره ها
  . ديدوراخم س ا/قلبتساوي اعضاي عاشقي   ازاز.  باد كرد ات/از از برابر بيني دماغ

  ! كشتي بادبان كشيد ييك سياره فرق از از وسط دماغه
  ...واقعي تر/ مخالف حاد . بالا آمد جزيزهيك... برج از بارو

  !برابر باد ايستادم
  ! دماغه ي كشتي نمايان است...از دور-

  .ي جزيره شن ريختندوواسه عاشقي ت
  ...ت در وزش شن هاا/ باد دماغ! ام از از پاي ساحل در عذاب است/ سوراخ قلب

  . توي شن ها غلت مي زنم...ي ريگبا !ريگ، پا تُو كفشم گذاشتيه 
  !گوني گوني ريگ آوردند... غريبه ها

  ...جزيره ي ريگي-
  .يك سياره فرق است!] از رو ب رو تصور كنيد...[براي تصورات كاذبم/ به جاي

  .]برابر دو تكه اماز از ! [تنم تصور كنيدبر  وصله قيهب... نيم تنه ام روي ميز
  ...مناما   مال شما؛ باد از برابر مال او؛ از نا برابرميز
  !دماغه بكشيد-  سوختم اين وسطمن
  !مه ا از ديد زدن خسته شدديگر...  پاي ميز. واقعي تر/تر حادزدا از اناخ

  ...از از تساوي اعضاي عاشقي م كنيد؛ا/ از از برابر بيني فارغ
  ... شدنتكه پارهر حال دنيم تنه ام از از عذاب 

   ادامه ام بدهيد؛)خودتان (يك دو سطر
....  
....  
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  . بگيريد- ه ه زدنما آ؛واه واه  آ؛ آ؛وزنم بر پايه ي،  بود شكسته]در هم [صندلي از از اضافه وزنم
  ...له لو لي لا .م داخل له له زدنها گيريد) شوما(از از چه بايد 
  ...از ازر گرفتم  گُستگيبه مقدار شك

  ؛حواس پرتي امسال تعيين كنيداز  از ...ميزان خسارتمفقط مي توانيد 
  ... بارش/ بار چند نوبت،د آمبقيهسرِ پشت  از شاخ ...مداومشوك  /سال سالِ شك
  ...اخم مخاي غاره نشين-ريخت عوضي پيش بيني ام 

  !جايگزين بكنيم-   جا نداشتام محفل :فارسي نوشتم ...با ژست عربي از از اين به بد
  . بودخالي  ازخيس ديد جاي بچه / تر...راوي از اينهمه ترديد

   است در صد مشاركت كهنه، طناب، آفتاب آويزان50
  ...هم از سرِ شب پهنروغتشك آ! خيس كردممن  عوضي؛

   كردم/بودزير صفر  ده  ازمعكوسم ازدنده ... 46سايز شلوارم حول  صبح دمِ
  ! بياوريديكدست-  ... سوراخ هاي اضافي از از ترندم سفتبكمرپاچه ي 

  ؛ عقببي خيال صندلي دكراگر -  .دكننصيب نخدا 
  )...الات/ وواسه جمع كردن شك (! بازي در نياوريد...زير ميزلااقل آقايون؛ 

  !كنيمشكم گرد ب )اينجور(وسط اين روزگار سخت .  بچسب محكميعني... فتتو س ؛ ميزبقول رحمت حسنپور
  !از از گند زدن ها شاعر شد)) من((. ديگند ي صندلي روشاعر ،آخر روايت
  . خراب دلچسبي امشومينهاز شوق . رو ب رو ظاهر شد... ، شب لخت تر از هميشهدر اتاق كار

دو تا شيفت بد ازدع از ب) الاغه آق بدترهر چهبه ( ... دستشويي به ميل. بست حلقه حباب/ صابون حلقهاز كف ...  
  !ديهعب زمونه ي بعجي
   ورق ها/ شدن زرلولهپاي  يزنبوارو جمع مگه پيچ -ديگه اضافه وزنم جواب نمي ده، [
  ...هنوز م وزنيي رو كهرو شدن ها است/ از اين زير-

  دهدمي آزارم   ساعت بد از كار16فكر  ... هنوزببينم-،  پا شدمبابت اضافه وزنم از از پشت
  ]...احتياط با اد بع.اينجا يه كم مكث كنيد (.شكم آوردين رقم ها وزنم همروي 

  .شروع كرد... شب از پرده ي بد
  كجاست؟اينجا - از از بعد از وزنم اضافه دارم بياورم آوردم 

  ... نخود، نخودبعلاوه ي اضافات جانبي. هو تربيون چوريدتُبچه ي مردم  ،دادالاغي پشت بر ميز 
  .دستور قبلنا رو الان رسمي كردم

  ...ركات سال جديداينم از ب
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  . دنبال حوالي غروب بود، مادر.، بي وقتي زنم دادپدر .سر ريز كرد آبراه / راههم از از تعطش
  .نم كشيده استنون بازوم حوالي غروب، در -

   بديدنم/ زن آمد،كبود اونور  ازاز... دنباله ي كار عطشم كبود شد، چشم ها بي تاب
  ... تابتر از از بيجلو -

  . در آوردمه كفشلنگ از ...نصف پام. دافتا نهر در از از تنگ غروب ،بي تاب ماسايه 
   قضيه لو رفتنبالد

  ! كنار جاده ايستاد...زن مثل قبل
  ...، تا تا تنگ غروبجاده كشيده ترين خط است تا زن،

  ... تاتا
  .خانه داشت/ ه توي رود ما،كبود وسط م عطش، تكه تكه پخش شدزن... تنگ غروبتا 

  ... بي وقتيتُو مهتاب
  !ردكنجس  ي وقتيب  روييكنفر

  .زد فواره  تنگ غروب از ازمبغل ديوار ...ن آدم هاومي
  ... كبودنهراطراف خون 

  .جور كفري ام كرداين قضيه بد- ... تنگ غروبپاگرد   زن از ازدنباله ي
  .بودچش با دومي ها  سر از ... بعدا.تفتيش كردمرو اول خودم 

  -قط اولش سختهف-
  ).ههميشه اولش سخت(

  . يهو از پرده كنار كشيد- ؛به قبلا مراجعه كنيد-يكنفر 
  )!م خوردبر به قباي حضرات بدجور ،اين دفعه(

  .شيدم بيرون ك...ميان كبودتيغه ي چاقو از از . دمدر آ م از جيبآبراه تصادفن/ پايين راه
  .بريدمرو دنباله ي كار  برنده/ تيز
  ...ر بزنيد تا آخر ماجراورق رو بفقط [! ه ها نگرديددنبال بريد-

  !)نفسم بند آمد... ـ ههه هه(.  برداشتملنگه كفش از يك ؛ پا دو...تا آخر ماجرا ميان كبود
  ... جلو تر از از بي تاببديدنم/  زن آمدكبوداز اونور از  ، از اينقرار بود ازنقشه

   !ه قضيه اين:قبل از لو رفتن تعريف كردم
  سبزه/  آنطرف سبزطشم وسط روز كبود، دنباله ي جاده كشيده شدع-

  ... بي وقتيوتُبا هم سايه انداختيم  .سبزه سراغم آمد/ سايه ام آنطرف سبز
  . شده بودكبودكروگي صحنه ... روي يك صفحه ي سپيد

  ! سراغ نصف ديگرم آمد-راه آب/ آبزن وسط-  ؛يكي از اينروزها
  .خانه داشت/ ماه توي رود ؛ كبود پاي نهره بودبغلم كشيد... از از تنگ غروب تنگ ترپرده 

  ...مهتاب توُ بي وقتي-
  ... كشيده مي شد از از رو ب رو-پرده داشت- غروبزن بغل 
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  ]ط فعلوس[يهو سر آورد ... رفت مي از دوچرخه ام دور... چرخي قژ قژ
  ...چند تا رينگ توُ توُپي

  نسخه ي خطي آدم هاست» ممد اصخري«سرِ مسگرها ] يدنفتي نش[گلو كلفت كرد 
  .از پرده كنار زدم-تارنماي مولف ...  جلد كتابيچند تا كلمه گل گرفت رو... باز باران

  ...دم داشت آخر صفحه/ چند تا پرده گشا-...صفرها بخش بر
  ! بكنيم اش/ توُ ليست- الا بِلا-ما هم يه الاغ ساروي داريم ... مقوا؛ عرض بحضورحضرت 

  بد اذان/ ز پيچ كارگاه سفت پيچيدبعد از چند تا كله تكاندن، ا
  ...بدتر/ ي بيرون كشيد افعال بعد مشتر از كف،زن اسفندي

  دمب خرچنگ بريد؛... دمِ ظهر) وضبغل ح(گربه چنگ از اطراف در آورد 
  ...از حواسم يك قطعه شعر

  ت آلويي نف-صورت آدم ها نفتي صورتي ب)) پلنگ پنجه كشيد((
  .بلند شدند... از سرِ سفره به قد رستوران] بني بشر[يكعده 

  سفندي، به سبب سفارش روي ميز بودژيتون زن ا- » حاج فرامرز«پزون فصل پلو
  ...چاي دمِ ظهر/ پادو ضربدر سيني

  ]...يكي دو تا[ وسط كار رسيد از سر - سر برسد-چند تقه كار داشت 
  ]...ادامه بده[- داشتم ن تقه كارچند تا از اي... تق تق

  چونه افتادم/ توي باكس گيج پرت زدنم از چك
  ...لطفا از اينطرف شعار. (ك زبوني رو با چسب بچسانكلمات تُ

  ...ي پاچه اضافه تر آورديم پايين سانت3از بس نداديد؛ 
  پورجِ صندوق در آمد؛/ از پرچِ» قضيه«فعلن سرِ مبارك 

  پر كنيد؛... نترسيد؛ اندك اندك
  !فك بدهيدخيلتم عمو؛ به اندازه ي سهم ام پد

  ...رديف اندك اندكبه فكي، چي توزها  سوپري پف پلُپِ
   ديس تدَيگ نيمبند ما قبل ماستيه...  بخارا ته داشت از غذاي سر آشپز- عرض بحضور آلو 
  ...با دور ميز پيچيدم اينطرف/ ها» پسمانده«از رديف ... ما قبل ماسمالي
  علاوه با كسري چهار تا نخود فروش» حاج سيف االله«بحساب دو رقم شماره 

  بازاري كشككي! بازار كشك است. ..از اين بابتاز 
  اهكوت/ پا در پا دوچرخه ام دور رينگ وسط از سر ور داشت اطراف توليد آدم لنگ با لنگ دراز

   لنگه كم آوردي اخويه ي-به اندازه بريدم- بريد » امير شمس«به از لنگ ... شلوارها در حال ورزش قژ قژ
  تيكه وصله هاي پانزده ساله بياورم/ از جا داشت

  ... جري از سري بد استوك قاتي-جركي كا كاشت توپ / خرده ريزه از چند تا پاره
  ...ادامه بدهيد؛ ادامه بدهيد؛ - پاي چرخ-از اين قواره 
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  ...قژ قژ چرخ از سرِ مسگرها خود بيخودي به ميان زد بر
  يقه ي كُتم چسبيده- سوزن ته گرد ] خط خطي[، پاي شاه توي باكس خفه شدندعكس ورق ها 

  !خواننده لازم شدم-مهر اين برگ لاي شناسنامه 
يه مشت نصفه «:  بازي توُ هواي پست مدرن بود، بروايت بازيگري-از صفحه ي دوم-اول فيلم آرتيست مرد، نصف بقيه 

  »!...آرتيست در صفحه ي چندم فيلم ام كردند
  !اقلكن درست بازي كنيد- ...]جر نزنيد؛[اين صحنه رو 

  ...چه روي صحنه، چه پشت. ستاصلا آرتيست واسه كف زدن ها
  !نقش اصلي رو نشون كنيد) اين وسط(تا گندش در نيامده 

  .پرده بريد... دوچرخه ام از سرِ مسگرها نامربوط دور ور داشت دو دو دور وسط بقيه
  ...ن هزار پايي بست ويلوي پاتمام بقيه از

  ).ست منم بند استاين وسط د(
   جمع مي كنم ها رولنگه شلوار- ... دارم از روي بند

  !حالا برايم چتر بياوريد
  ....مون عينِ مقوا جررررررريد3آ زير باران يقه ي 
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 31آ؛ واه  

  

  ! از خواب پريديكهو- نيمكت پارك...  وسط قرارگير افتادن داشت... قضيه از از اينقرار
  ...سرم از هواي ملاقات

  . شدملافهك  از شدت بارانچند سطر... خسته/ خيس يسايه ا
  ...باد آمد، باران... زير چتر

  داشتژست فرنگي ور ...از از آ؛ آ؛ آ؛ واهم يك عكس باستاني از چند جور تعبير؛
  . از تابستان قبل آوردممزه ي آب دهن... لب از لوچه اونوقت

  ...)جب مملكت آباديع(
  . بود»كلثوم ننه « راننده آقايل حرفگُ ،يه ور قصه لم دادم-با خيال راحت؛ 

  پايين/ داشت بالا  ورسرعت ... هاماشين روي خط كشي
  گونه چيدماين  چند گل از ،توي دست انداز
  روايت كم نكنيد؛ چيزي از آقاييلطفا : بگويم-  آمدماينور قصه  با يكدسته گل

  . حساس است... آ؛ آ؛ آ؛ واهمبه مانيتور يهادكمه 
  !)چه ارتباط راحتي- (

  . از دسته ي گلي قرمز شدخانم لب
  ...خيس / خستهروي نيمكتفقط دو نفر ؛  بعدميزانسني تو
   !سنگ انداختيمبه يك سمت -

  ... ترجاي عكاس يك دو قدم آنطرف
  !ترك ور داشت كف دستم ؛موميايي دوربين

  ...لم ها حلقه حلقهحلقه ها فيلم شدند، في
  ردنددر حال بازگشت از سفر م... عكس از از اينقراري سر تا پا

   نداشتنوي آلپاچزور داشت،» پدر خوانده« از شروع ؛تور پاييزه
  ... آب تعميد بريزم پاي هياهويك كاسهاسحله دست نگرفتم -

  ...قار/ غارآنقدر از فكر كلاغ ها در آمدم، 
  ...غار... قار ؛راي مردم-... ين لنگ بستهدور حمام ف »جوناع مخالف«
  .ست سيامدور كمراز قرمزي لنگ ... خسته/  خيسلب حوض »سقراط«

  زدم/  دست زد...د، جاهل به تيغام لم دجهل كنار
  ؛ ها نقش برجستهروي- تخت شد  دار قالي...زدم ها/ از اين همه زد

  ... از پشم آويزان خانگي يگربه
  شيشه فروشم كرد/ ده كناره هاي خزر خرمهاجرِ

  جفت شش بياريد؛... مي فروشم شش هاي آخر هفته، آي
  ...غار/ قار ي اخو فكر كنعجيب

  ،يك هفته، دو هفته((
  ))محمود حمام نرفته
  . كردتوبه ميشه هم  ريزبا يه لبخند- ...  چه دوشكا/چه دوش بگيريآقاي سيب زميني؛ 
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  اينروزها؛ حمام خصوصي است، بقچه ها سياسي . بسته اندء رو امرا»امير« بقچه ي حمام هر چند
  ... ساري بعد از ظهر مي رسيد1ق بزنيد، ور -هر طور-سفرنامه رو  بلشور

  !...سرخ ظاهر نشويد، اشقيا باتوم كش اند-. روستا است/ بچه ي همين شهر» موج سبز«
  !دچار جهل مفردند...  صدراعظم1+  صندلي پشمالود 99، )به دل تگيريد( كاركرد سياسي ور داشت ته طنزم

  ...غار/ از حرفم عقب نشيني نمي كنم؛ قار... خيس/ افعال معترض خسته= جمع / مفرد
  ! گشاد كرد-يه كف انگشت- مجراي قانون 

  !باد كرد ...آپاراتي چسب زد دهنش
....  

  !دش دور ي بي طرف ازطرف ازونا!  از از تابلوي يكطرفه گذشتتمام خيابان رو دوره كردم، اينطرف
  !صندلي ها عوضي اند- ... چسبيد بهاينطرف عوض اونطرف
  له از دام داد گام داشت كنارم از بخصوص سايه زد پاورچينشش هاي آخر هفته، ت
  ات وجودم در تماشاستروبروي خانم، ذر... خيس/  از پياده روي خستهفروشنده ي دوره گرد

  ز لذت پنجاه سالگيخوشم نيامد ا ...خردادهاي سبزتوي  از اول خوشيالميرا، 
  ..گوني، گوني.  سيب زميني كاشتمامسالدر باغچه ي 

  چيه، تو هم خوشت نيومد؟- (
  )...لنگه، لنگه! خب

  دماغم از دو طرف گرفته است... روي تمام زمين سقط كردم آبچكه چكه از ناودان
  اوريب زبان بسته ها /كج/ راست  وسط رطوبتلولاپوخ /  لولهپخ
  .ن استساخت وطاين لامصب -

  عقده اي/ مردهاي لوس- زن هاي برهنه شد، مادر زنِ - وطن؛ مادرِ
  نده ارد شدبه نخ  نخ ...فردوسي خوان 7 مردهاي چايي خور، زير دود سيگار از

   در آمدند؛ از افسانه، سياهي لشكر نقالنامرد/ اينهمه مرد
  اقشاعران رمانتيسم، سرِ ديزي داغ كرد روي اجمثل سنت قهوه خانه نشيني 

  ليليسنگگي جويدن جگر   دندانم گير نان لاي،ه كوبيدسواي... خسته/ خيسآقا باقر 
  چه لنگه كفش زشتي((
  )) مشتيه به ريشبند

  ...آباد باد شرف مرد- ...باران در بيابان  چالچكه چاك، شباهت داشت پرفسورعجيب مرد با چند خال پشم شرف 
  .مدر شهر؛ در شهر به من پيشنهاد شد آدم بفروش

  كيلويي چند؟-
  ... باتوميك لنگهبه  پيوند شده ام... با اين شكستگي از از اينقرار

  يك توبره جفت شش+ شكسته آمد، الاغ از تويله - الميرا از كوه 
  !كجاي تخته بريزم؟-

  ...غار/  قارهبن، قبل از شماتت ششش هاي آخر هفته
  !ه استعينِ الان تكرار شد... اتفاق ناگوار ساحل نشيني تاس ها

  ...)يك كاسه ميل كنيد از اين(، تليت شده» دخترا«عادت ديگه - ،زيبايي كار در اينه
  . دروغ رو قلفتي كَندم پوست...از از اينقرار كردم/ لب از لوچه پاك كرد
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  ... قار/ارغ ،از سطح هميشه بيرون آوردمكثيف در نتيجه؛  . شهود كردقلم يه ...مواه  از آ؛ آ؛ آ؛ از»فلاتونا«
  كشيدم... ارغ/ ارقزبانم  از از »يشي مشگنجيشكك ا«، قد يك شاخه سياه شد. كلاغ روي درخت پريد

  ...ارق/ ارغسايه ام زبان در آورد قد دهنه ي ... بيرون غار
  ...غار/ قار روزه؛  مد)خودمون(  توي فرهنگ»بازي زباني«مثل ...  هااين مدل فكر كردن

  ... از گفتگويبالغ هنگفتشبدر آبي از چكيده ها گرفتم، م
  ! است»مسي«فكر مي كنم دسته ي هاون -

  شوت شديم وسط خبر؛» فوتباليست ها« سريال  ازصفحه ي قبلطبق منطق ارسطويي، 
   قرار گذاشتيم؛...از از اينقرار  شدم دلچسب بغل، يكهواونوقت روزنامه تا خورد

  !آخه ته ايران گم شده است... رف نقشه اينطسنگ بياندازم- .يستاداروي پا ... خسته/ نيمكت خيس
  ...غالهچيز سوز شن هااز ساحل   پاي جنازه ي امواجآب هاي خزر پاره پاره موج كشيدند،

  !)دق دلم رو كجا بريزم؟... (موجروي شمالي ترين ... از از اينقرار
  .يك دو جين جفت شش آوردند-  محلي شيوخ  دنبال كشف تعطيلات آخر هفته؛»مارپل«خانم 

  ... كوتاه ترچشم نامحرم از شلوارك الميرا: به گزارش قبلم بر گرديد
  .پرنده ها از پرواز آمدند... پرده ي بعد

  !بيرون پريدها پرده گي پاراز ... يكنفر براي تابلو شدن  تابستاناوائل
  ...غار/ فار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


